
 ساختار گرایی

 ساختاراین طرز فکر تعدادی  یبر پایه. ست علوم اجتماعیرایج در  های تحقیقروشساختارگرایی  یکی از 

  .دهند های ظاهری اجتماع تشکیل می پدیده سدر پرا اصلی  هایباطنی و ناملموس، چارچوب

های میان عناصر خصوص ارتباطها بهمند پدیدههای نظامبر ویژگی به عنوان رویکردی پژوهشی ساختار گرایی

ست که در به عنوان نظامی نگریست که شامل عناصر مختلفیتوان برای مثال کتاب را می. یک نظام تأکید دارد

ها، معرفی منابع و نظیر قولها، نقلها، صفحات، عنوانفصول، فهرست، زیرنویس: اندساختار خاصی سازمان یافته

توان می ی ارتباط آن با دیگر عناصر، معنای هریک از این عناصر را تنها با ملاحظهگراساختار یبراساس نظریه. آن

 . درک کرد

سپس توسط  درزبان شناسی با کار فردینان دوسوسور آغاز شد و ساختار گرایی به عنوان یک سنت پژوهش کیفی،

شناسی، کلود لوی شناسی، باسیل برنشتاین در جامعههای دیگر، از جمله ژان پیاژه در روانپژوهشگرانی در رشته

 . تحول یافت ایارت در ادبیات و تحقیقات رسانهشناسی و ژاک دریدا و رولان بتراوس در مردماس

-ی ساختار زبان آغاز شد اما بعد توسعه یافت و با در برگرفتن موضوعات انسانساختارگرایی نخست با مطالعه

ست و هر اند که زبان یک ساختمان اجتماعیساختارگرایان به این نتیجه رسیده. شناختی رشد و گسترش یافت

کند و بدین شیوه اش را وسیع و متحول میهایها و دریافتبه ساختارهای معنایی، روایتفرهنگ برای رسیدن 

 .توانند تجارب خود را سامان داده و معنا بخشندمردم می

، این اصول کنندعمل میها آنطبق بر  گیبسون شش اصل را تشخیص داد که پژوهشگران ساختارگرا عموماً

 :شامل

توان به عناصر آن طبق نظر ساختارگرایان، فعالیت یک نظام را نمی. آن بزرگتر است یی اجزاکل از مجموعه-1

ها ، تحت حاکمیت نظام به عنوان که عناصر و روابط میان آن ؛ به این دلیلدیگر فروکاستارتباط آنها با یک و

تعامل هر یک از  یهبرای مثال یک گروه اجتماعی، چیزی بیش از فرد فرد اعضای آن و شیو. یک کل قرار دارد

را در درون گروه تحت  هر فردو اعمال  استآن  منفردبه یک معنی گروه، مستقل از اعضای . ها با بقیه استآن

 .دهدثیر قرار میتأ

طبق نظر ساختارگرایان ، . یابدمیها تحقق بلکه در روابط میان آن واقعیت اجتماعی نه در پدیدارهای منفرد -2

یابد، سوسور مستقل و عینی اشاره ندارند بلکه زبان به مقام والاترین مصرف واقعیت ارتقا میکلمات به واقعیتی 

گرفت که از آن با قابل رویت یک نظام غیر قابل رویت و پایدار در نظر می هایگفتار و متن را به عنوان نمود

باید آن بدانیم، ی خاصی در یک زبان معنای کلمهبرای فهم این اصل، اگر ما بخواهیم  .کردیاد می« زبان»تعبیر 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF


های لغت و متون دستوری، عناصر و قواعد نوشتن و از این رو، فرهنگ .کلمات دیگر تعریف کنیم را بر حسب

توانیم به همین قیاس، ما می. دنرا در بر ندار( زبان)های ظریف کل دهند، اما تمامی ویژگیگفتن را نشان می

این  یهمهکه در حالی. کنیمتلاش برای فهم آن مطالعه  ی یک فرهنگ را بانهادها ها، مناسک، قوانین واسطوره

از فرهنگ در ورای این عناصر وجود دارد نیز است، نظام غیر قابل رویتی  مورد مطالعهعناصر نمودهای فرهنگ 

 .ی این نمودهاستکنندهکه تعیین

معتقدند که افراد معنایی در خود و از خود ندارند و ساختارگرایان  .های مختلف استفرد، عنصر فرعی نظام -3

های ؛ بلکه توسط نظامکنندداشته باشند نیز عمل نمیهای مستقلی که واقعیت اجتماعی خود را به عنوان فاعل

فرد و  است که بلکه زبان ،آفرینداز این رو، فرد زبان را نمی .یابندمختلفی که در آن ها عضویت دارند شکل می

 .آفریندمیرا  اشهایطارتبا

ها دارای قابلیت نظام .کندها را تضمین میای هستند که بقای آنکنندهنظامها دارای سازوکارهای خود تنظیم-4

کننده، یکپارچگی خود را نها به رغم فشار نیروهای دگرگوآن است که آن یکنندهاند و این تضمینیابیتعادل

 به ناچار آوری روبرو شود وباید با واقعیت تحولات جدید اجتماعی و فن فارسیبرای مثال زبان . کنندحفظ می

در  که دائماًازد؛ یعنی با وجود آنبسرا ها ای از واژههای تازهیا ترکیبو موجود  واژگانبرای  یمعانی جدید

 .ندکرا حفظ میخود مند  معرض تغییر است، در طول زمان یکپارچگی نظام

سوسور  .توان فهمید تا از طریق تحلیل تاریخیاجتماعی را از طریق مطالعات مقاطع خاص بهتر میواقعیت -5

بنابراین . دنتحقق یابخاصی زمان که در طورینهفته است، به  هاهای میان واژهکند که معنا در ارتباطاستدلال می

 silly یکلمهفرض بهکه ثال دریافتن اینبرای م. ، ارتباطی به فهم معانی رایج نداردنظر وی تحلیل تاریخیاز 

که آن کلمه در حاضر به کمکی به فهم این ،رفته استمعنای مقدس و سپس به معنای عاجز به کار میبه زمانی 

ها و بنابراین معنای آناند سوسور عناصریک زبان، علایمی قراردادی یطبق نظریه .کندمعنای احمق است، نمی

 .، از موقعیتی به موقعیت دیگر و از زمانی به زمان دیگر تغییر کندی دیگرای به گویندهتواند از گویندهمی

هستند ها تابع قوانینی ساختارگرایان معتقدند که نظام. اندها در معرض دگرگونیساختارها طبق قوانین نظام -6

ن اصل را ی خوبی از اینمونه ریاضیات .کندیت میشان هداها و روابطعناصر آن که جریان تغییر را در میان

بر اساس منطق از قبول و های قابلبدیلتهر نوع  وجود قوانین ریاضی است که حاکم بر؛ چون دهدمینشان 

 . باشدمی اش شدهپیش از تعیین

 یتعبیر. توان یافتمند یک پدیده میهای نظاممعنا را در ویژگیاین شش اصل بر این فرض استوار است که 

این  .نامندمی (Post-structuralism) گراییپساساختارها را از ساختارگرایی وجود دارد که آننیز رادیکال 

 . هاستیافتن هرگونه معنی ذاتی در آنهاست که منکر امکاننظام یدیدگاه رویکردی به مطالعه



های موضوع مورد مطالعه، در عمق ترین جنبهله یا مهمأی مسکند، هدایت ما به هستهکاری که ساختارگرا می

تر، ساختارگرایی نه فقط عناصر اصلی بلکه روابط میان آنها یا به عبارت دقیق. گذردجریانی است که در سطح می

از ساختار را در اختیار ما  گرایی مفهومی متفاوتکند، از این رو، ساختاربندی میها را نیز طبقهقواعد حاکم بر آن

 .گذاردمی

 

 

 


